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  »براي تشكيل حكومت )ع( حسينقيام امام « ةنظرينقدي بر 
  شهيد جاويددر كتاب 

  *محسن رنجبر

  چكيده
 (ع) هاي مطرح در چند دهة اخير دربارة فلسفه و هـدف قيـام امـام حسـين     از ديدگاه
بـه آن پرداختـه    شهيد جاويـد است كه در كتاب » قيام براي تشكيل حكومت«ديدگاه 

مطرح شده بود، موجي از » د به شهادتبتع«مقابل ديدگاه  دركه  ،شده است. اين ديدگاه
اعتراض و نارضايتي در محافل ديني و روحاني و مجالس خطبا و وعاظ شيعه ايجـاد  

نويسـندگان و حتـي برخـي از علمـا و      ازسـوي هاي بسـياري را   كرد و نقدها و رديه
صاحب اين  ، امافرهيختگان حوزه در چند دهة گذشته در ايران به خود اختصاص داد

اي را براي اثبات نظرية خود انجام داده است. پژوهش حاضـر،   نظريه كوشش گسترده
درصدد تقرير اين نظريه و نقد و بررسيِ آن با رويكرد تـاريخي اسـت. قيـام عاشـورا     

آفرينان آن افراد عادي و  هاي ديگر نيست كه رهبران و نقش ها و انقلاب همانند نهضت
شـود   فرد در رهبر آن خلاصه مي به منحصربرجستة اين قيام  غيرمعصوم باشند. ويژگي
 سـبب  بـه خدا و برخوردار از مقام و منصب امامت و  ازسويكه انساني است برگزيده 

شـود.   گونـه خطـا و لغزشـي از او صـادر نمـي      دارابودن دو شأن علم و عصمت، هيچ
بلكه سيرة او ملاك و معيار ، توان سيره و رفتار او را با ديگران مقايسه كرد نمي ،بنابراين

  رفتار براي ديگران است.
  قيام. ةفلسفعاشورا،  ،جاويد شهيد، تشكيل حكومت ،(ع) امام حسين :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
حتـي عمـوم    و نخبگان و انديشـمندان  درميانهايي  از زمان رخداد واقعة عاشورا، پرسش

از قيـام   (ع) انگيـزة اصـلي امـام    ازجملـه  ؛اين واقعه مطرح بـوده اسـت   دربارةمسلمانان 
علـت   (ع) بوده يا قيام امام اماممسلحانه چه بوده است؟ آيا دعوت كوفيان فلسفة قيام آن 

علت اصلي و غايت نهايي ايـن نهضـت بـوده     يابي به حكومت دعوت كوفيان؟ آيا دست
توانسـت   است يا ايجاد اصلاحات و تغييرات محدود در ساختار حكومت اسلامي هم مي

جامعـة  مـت و   اصـلاح وضـعيت ا    اگر هـدف اصـلي قيـام    ؟ را تأمين كند (ع)  هدف امام
آميـز بـه هـدف خـويش جامـة عمـل         شيوة مسالمت بهتوانست  نمي اماماسلامي بود، آيا 

(ع) آن  رفتن اهل بيت اسارت بهو  (ع) بپوشاند تا مردم شاهد ريختن خون فرزندان پيامبر
هاي خاص افراد به اين  ه ها و ديدگا  ثال آن حاكي از نگرشها و ام نباشند؟ اين پرسش امام

  واقعه است.
را بايد  امامة فلسفه و هدف قيام آن  ها دربار ه ها و تعدد ديدگا از علل فزونيِ پرسش ،البته

تـاريخ اسـلام    طـي بودن اين نهضت جست. نهضـتي كـه    در پيچيدگيِ خاص و چندبعدي
اهداف و فلسفة قيـام عاشـورا    دربارةتاكنون  ،اين اساس . بر توان براي آن يافت نظيري نمي

سنت و شيعه مطرح شده است كه تقرير و نقد و بررسي   اهل ازسويهاي گوناگوني  ديدگاه
، »گرايانـه  دنيا«هايي مانند  باب اشاره، از ديدگاه  ازاما  1طلبد. هاي مستقلي را مي ها پژوهش آن
و  ،»بودن قيام  ويژهتكليف «، »د به شهادتبتع« ،»ليساييمسيحيانه يا ك«، »عارفانه و صوفيانه«
اما موضوع اين پژوهش نقد و بررسيِ نظريـة   ،توان ياد كرد مي» قيام براي تشكيل حكومت«
در چند  (ع) فلسفة قيام امام حسين دربارةهاي مطرح  از نظريه» قيام براي تشكيل حكومت«

رداخته شده و در زمان طرح آن، انتقادات و به آن پ شهيد جاويددهة اخير است كه در كتاب 
و هنوز هـم گـاهي بـر طبـل ايـن       2برانگيخته استهاي بسياري را در محافل شيعه  جنجال

  شود. ديدگاه در برخي محافل كوبيده مي
  

  تقرير نظريه .2
ويژه در چند دهة اخير   كه به ،(ع) فلسفه و چراييِ قيام امام حسين دربارةهاي مهم  ه از ديدگا

. ايـن   اسـت » تشـكيل حكومـت   مـي و  ظانپيروزي  ةانگيزقيام به «مطرح شده است، ديدگاه 
 ،مرتضي سيدشيخ مفيد،  چون همديدگاه اگرچه در سخنان برخي از انديشمندان متقدم شيعه 
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رح وران شيعه به تقرير و ش ـ هانديش درميانشده كسي  يادتا زمان  ،داردريشه و شيخ طوسي 
  اين نظريه نپرداخته بود.

، اول :برقـرار اسـت  افراطـي   قيـام عاشـورا دو ديـدگاه    دربارةديدگاه نويسنده،  براساس
دانسته و بر اين باورنـد كـه آن    نسنجيده و نارس را قيامي (ع) امام ديدگاه اهل سنت كه قيام

 ديـدگاه  ،. دوم)177: 1361آبـادي   نجف(صالحي  رفته است به خطا خود در محاسبات امام
 نبود، بلكه عقلايي و رايج تابع محاسبات (ع) امام قيام شيعه كه معتقدند نويسندگان برخي از

چـرا   و  و چون پرسش حق باره دراين كسي و زد قيام به دست فرمان غيبي از پيروي به امامآن 
 پـذيرفت.  نمـي  صـاحب ايـن نظريـه    را دوم، تفسـير  ويژه به دو تفسير، اين از يك هيچ ندارد.
 بـه برخـي   كـردن  وارد خدشـه  و با نقد و بررسي و تحليل اخبار تـاريخي  تا كوشيد رو، ازاين

 از پـس  كه رسد مي نتيجه اين به طرح مقدماتي با نظرية خود را ارائه كند. او رايج، مفروضات
 (ع) امـام  رو، ازايـن  .بـود  شـده  فـراهم  اسـلامي  حكومت تشكيل بستري براي ،معاويه مرگ

 و كند اقدام اسلام كردن زندهبراي  كه دانست لازم خود بر و كردي تر بيش مسئوليت احساس
 چنگـال  از را مسـلمانان  و اسـلام  و دهـد  تغييـر  را وضع موجود نيرومند، حكومتي تشكيل با

  .ان برهاندگر ستم
  ،اين نظريه براساس ،كلي ياما در نگاه

مطلوب درجة يـك و صـلح    (ع) اماممي [تشكيل حكومت اسلامي] براي  پيروزي نظا
. بـا ايـن    انه، مطلوب درجة دو و شهادت مطلوب درجـة سـه بـوده اسـت    مند شرافت

مي و بعدها براي صلح فعاليت كرد، ولي  تفاوت كه آن حضرت ابتدا براي پيروزي نظا
گونه فعاليتي نكرد، بلكه اين عمال حكومت ضد اسلام بودند كـه   هيچ شدن كشتهبراي 

(ص) را كشتند و چنين خسارت بزرگي را بر جهان اسلام وارد سـاختند   امبرفرزند پب
  ).159: همان(

 ـ الا وتالم أري لا ينّا«ماننـد   احاديثي ،وي ازنظر  ،)305 ،4 ج ق: 1403(طبـري  » ةهادشَّ
 ايـن  بـه  نـاظر  اصـل  درشود،  مي استفاده (ع) امامطلبانة  شهادت ديدگاه اثبات براي آن از كه

 مراحل به باتوجه (ع) امام حسين ،). بنابراين159: 1361آبادي  (صالحي نجف مرحله است

تغييـر   ايـن  براسـاس  راهـا   آن بايد كه آورده است زبان بر متفاوتي خود سخنان قيام مختلف
  كرد. تفسير اهداف

كـه شـهادت هـدف از نهضـت امـام      اسـت    آنتأكيد بسياري كه در اين ديـدگاه شـده   
 گيرد، نمي قرار تكليف متعلق و ديني نيست واجبات از شهادت زيرانبوده است،  (ع)  حسين
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). 400: همـان ( بينجامد شهادت يا پيروزي به است كه ممكن شده امر به جهاد اسلام در بلكه
 اسـت  بررسي و نقـد كـرده   كند ميرا تأييد » د به شهادتبتع«اين نظريه رواياتي كه ديدگاه 

شـمردن چنـين برداشـتي از انگيـزة قيـام       نادرسـت و ضمن ) 437 - 367 ،106 –97: همان(
شود كه برخي از علما و فقهـاي برجسـتة قـرن چهـارم و پـنجم       ، يادآور مي(ع) ا سيدالشهد
شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي نيز بر اين باور بودند كه هدف   همانند قمري هجري

راه سـفر بـه كوفـه شـهيد     دانست در  نمي امامشهادت نبوده است و  (ع) از قيام امام حسين
حدود سه قرن بين علمـا و انديشـمندان شـيعه مشـهور بـوده اسـت و        در. اين قول  شود مي
 هجـري قمـري،   اما در قرن هفـتم اند،  از عالمان شيعه با اين ديدگاه مخالفت نكرده يك هيچ
» تقيام به انگيزة شـهاد «نظرية  الطفوف قتلي علي الملهوفطاووس با تأليف كتاب   بن سيد

را مطرح كرد كه با ترويج آن از آن زمان تاكنون به يـك بـاور مشـهور تبـديل شـده اسـت       
اين ديدگاه براي اثبات نظرية خويش به دلايل و شواهدي تمسك  داران طرف.  )455: همان(

  ). 105 - 101 ،50 - 46: همان(  اند كرده
  :نوشته استاما او در رد ديدگاه شهادت 

شدن  كشته كه است اين جوابش خداست، مطلوب دين راه در شدن كشتهبگويد  كسي اگر
 شدن كشته به كه گاهي خداست دين، مطلوب از حمايت و دفاع بلكه نيست، خدا مطلوب

 شـدن  كشـته  نـه  ،است دين از خدا خواسته، دفاع و است مطلوب چه آن ،انجامد. پس مي
  ).400:همان(
نيسـت   مجاهد اختيار در كه است قهري انفعالي حالت يك« اين ديدگاه، شهادت براساس

 بگويـد تـو   بـه مجاهـد   خـدا  كـه  بگيرد تعلق شهادت به خدا امر نيست ممكن بنابراين، ]...[

 هـدف ). 213: 1384آبـادي   نجـف صالحي » (شوي شهيد كه هستي مأمور و داري مسئوليت

 كه است شهادت مرگي بنابراين،«هدف نرسد و  اين به است ممكن اما است، مجاهد پيروزي

  ).211: همان» (شود مي  تحميل شهيد بر
  

  ه بررسي اين ديدگا نقد و .3
دادن  جلـوه رسد، اما در محـرَّف و وارونـه    مي نظر بهاين ديدگاه درظاهر مترقيانه و نوگرايانه 

گرايانة برخي از نويسـندگان اهـل    كمي از نظريات دنيا دست، (ع) انگيزة نهضت امام حسين
اين ديـدگاه بـه دلايـل ذيـل      ،. بنابراين خلدون ندارد ابن و كثير، ابنعربي،  ابن چون همسنت 

  .نيست پذيرفتني
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  به فرجام كار خويش (ع) انكار علم تفصيلي امام 1.3
 زيـرا استوار ساخته است،  (ع) نويسنده اساس نظرية خويش را بر انكار علم تفصيليِ امام

، آگاهي كامل به سرنوشت خويش (شـهادت) داشـت   اماماو بر اين باور است كه اگر آن 
در مراحـل مختلـف نهضـت و     (ع) چگونه چنين آگاهي بـا مشـي و سـيرِ طبيعـي امـام     

 امـام سخن، اگـر آن   ديگر به؟  ست نهايت تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي سازگار ا در
 هي كامل داشت، چـرا از مدينـه بـه مكـه و سـپس      به فرجام كار و سرنوشت خويش آگا

نتيجـه در پاسـخ    دركوفه حركت كرد؟ و چرا به دعوت كوفيان پاسخ مثبت داد و  سوي به
به گـزارش اوليـة مسـلم اعتمـاد      ،به اين دعوت، جناب مسلم را به كوفه فرستاد و سپس

يـاري   بهاي را  كننده ملاقاتدر مراحل مختلف قيام هر  امامآن علت به چه  چنين همكرد؟ 
دانست كـه   كرد؟ مگر نه اين است كه او مي ه شركت در قيام ميطلبيد و از او دعوت ب مي

خانـدان و  و  اي نخواهد رسيد و پايان اين قيـام بـه شـهادت خـود     ها به نتيجه اين تلاش
آگـاهي داشـت، عمـل نكـرد و چنـين       چـه  آن براسـاس انجامـد، پـس چـرا     يارانش مـي 

 (ع) امـام  كه بيهوده كرد؟ آيا جايز است ،نعوذ باالله ،نتيجه و حتي ظاهر بي بهي يها كوشش
تـرين   دست خويش زمينه را براي وقوع يكي از زشـت  بهخود را به كشتن دهد و  هدانست

  ؟آوردتاريخ بشريت فراهم  طيكارها 
ها و شبهات و نيز ارائة تفسـيري از نهضـت    صاحب اين نظريه براي فرار از اين پرسش

حـل ايـن    راهازين و قواعد فقهي شيعه باشـد، تنهـا   گمان خويش منطبق با مو بهكه  ،عاشورا
مش  اجمالي به اصل شهادت) به فرجام قيا (نه علم (ع) مشكل را در انكار علم تفصيليِ امام

 براساس زيرا .)103 - 99: 1384 همان؛ 456 - 455: 1361آبادي  نجفدانسته است (صالحي 
كـاري   گـرفتن  تصـميم بـه انجـام   عادي كـه   چنين ديدگاهي، معنا ندارد كه حتي يك انسان 

ها و فرجام كار خويش دارد، در همان زمـان، تصـميم بـه    آمد پيهي كامل به  آگا گيرد و مي
هاي كار نخستين منافات داشته باشد آمد پيآن با  هايآمد پيكار ديگري بگيرد كه  دادن انجام

صـالحي   مصون است (تا چه رسد به امام معصوم كه بنابر باور مسلم شيعه، از خطا و اشتباه 
ــادي  نجــف ــالحي نجــف ؛ 190 - 183 ،150 –149: 1379آب ــادي ص ). 121 - 120 :1384 آب
بـرايش رخ داد،   چـه  آناز  (ع)توان پذيرفت كه امام حسـين   در قضية عاشورا نمي ،بنابراين

 ـلازمة اعتقاد به ايـن   زيرا ،آگاهي كامل و تفصيلي داشت آگـاهي آن اسـت كـه تمـام      هگون
، جذب و مشاركت مسلمانان در همة مراحل نهضت عاشـورا  جهتدر (ع) امامهاي  فعاليت

يقـين بـه شـهادت     ازسويي (ع) معنا ندارد كه امام ،رو اين از.   معنا باشد عبث و بي ،نعوذ باالله
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نظام  عليهديگر از مسلمانان براي ياري خويش در برپاييِ قيام  ازسويخويش داشته باشد و 
  . دعوت كندگر اموي  گر و سلطه ستم

، احاديث متعددي (ع) در جوامع حديثي شيعه در ابواب علم ائمه كه در پاسخ بايد گفت
در به فرجـام كارشـان    ازجملهبه حوادث روزگار خويش و  (ع) علم تفصيلي امامان دربارة
؛ 283 - 279 ،265 –255 ،1 ج :1363؛ كلينـي  161 - 114ق:  1404است (صفار قمي  دست

ــاب 117 - 109، 26 ج ق: 1403مجلســي  ــين هــم). 6، ب ــي از آگــاهي  چن احاديــث فراوان
هاي حاوي مطالـب   (مجموعه)» س( مصحف فاطمه«و » جامعه« و »جفر«به  (ع) معصومان

؛ 241 - 239 ،1 ج :1363؛ كلينــي 181 - 170ق:  1404انــد (صــفار قمــي  غيبــي) خبــر داده
 بنگريـد بـه   قيقـت جفـر،  آگاهي از ماهيـت و ح  براي ؛به بعد 18، 26ج ق:  1403مجلسي 

در منابع تاريخي و حديثي شيعه و اهل سنت، اخبـار   براين، افزون). ق 1416 بركات العاملي
(ع)،  (ص) و انبيـاي پيشـين   دادن پيـامبر اسـلام   خبـر هـي و   آگـا  دربـارة فراوان و متعددي 

ــؤمنين ــن  (ع) اميرالم ــام حس ــين  (ع) و ام ــام حس ــهادت ام ــت  (ع) از ش ــت اس  3در دس

 1403؛ مجلسـي  247 - 231 ،1 ج ق: 1418؛ خـوارزمي  111 - 105، 3 ج ق: 1404  (طبراني
درحد تـواتر معنـوي، در مĤخـذ     ،كه روايات متعدد ديگري نيز ). چنان267 - 223 ،44 ج ق:

از  (ع) كند امـام حسـين   روشني دلالت مي بهكه  آمده استكلامي و حديثي كهن  و تاريخي
هـاي   آن در مقاطع مختلف قيام بـا تعبيـرات و شـيوه    آگاه بود و از كاملاًفرجام كار خويش 
بعـد). بـا ملاحظـه و      بـه  290ش: 1373 الاعـلام الاسـلامي   منظمةاست (  مختلف خبر داده

به  (ع) امام حسين ازجمله (ع) شده، آگاهي تفصيليِ ائمه يادبررسي مجموع اخبار و روايات 
  شود. فرجام زندگي و كار خويش دانسته مي

ترين پاسخ در رد شبهة فـوق تقريـري و    سب منا كه رسد مي نظر بهروايات،  اين بر افزون
(ع) بـا   ماهيت و گسترة علم ائمه دربارةتبييني است كه يكي از انديشمندان معاصر اسلامي 

شده  يادتوجه و فهم تقرير  كه رسد مي نظر بهاست.   گيري از برخي از روايات ارائه كرده بهره
در كتاب كه  آنكند. توضيح  درستي حل  بهرا  (ع) گسترة علم ائمه مسئله و معضل ماهيت و

گـاه بخواهنـد    هر (ع) اطهار ةائمعلم امام با اين عنوان آمده است:  دربارةحجت كافي، بابي 
نـد كـه   ياين روايات بـه ايـن معنا  ». علموا يعلمَوا أنَْ شاَؤوُا إذِاَ) ع( الائمةَ إنَّ«دانند:  بدانند، مي

 رس دسـت را بخواهنـد در   چـه  آناز مقام و جايگاهي برخوردارنـد كـه علـم بـه      (ع)  ائمه
كننـد كـه آن را بداننـد.     ست، اما اگر مصلحت در ندانستن چيـزي باشـد، كـاري نمـي    ها آن

آشـامند يـا    را مـي  چـه  آندانسـتند   مـي  (ع) ائمـه  در پاسخ اين پرسش كه آيا مـثلاً  ،بنابراين
در  زيرا ،دانستند دانستند و هم نمي آنان هم مي كهبايد گفت  ،نهخورند، مسموم هست يا  مي
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دانستند، اما اگر  توان گفت نمي مي ،رو آن موقعيت، آگاهي عادي به اين قضيه نداشتند. ازاين
علـم   ،دانسـتند. بنـابراين   مي كه توان گفت مي بنابراين، .توانستند بدانند خواستند، مي آنان مي

حوادث جزئي و كلي عالم براي آنان چنان معلـوم باشـد    ةهماي نيست كه  گونه به (ع) ائمه
ابزاري براي آگاهي در اختيار دارند  (ع) بلكه ائمه ،كه در ظرف آگاهي ذهنشان حاضر باشد

  دهد. كه هرگاه توجه كنند و از خدا بخواهند، خدا به آنان تعليم مي
شـود؟ انسـان بـراي     چگونه محقق مي (ع) كه خواستن يا نخواستن امام آنپرسش ديگر 

كسي براي دانستن حقايق انگيـزه دارد.   هركه چيزي را بخواهد بايد انگيزه داشته باشد و  اين
كه ابـزار دانسـتن حقيقـت را دارد، نخواهـد كـه آن را        اين باچگونه ممكن است كسي  ،پس

ها  خواهند بدانند و بعضي زمان ها مي برخي وقت (ع) اطهار ةائمديگر، چگونه  تعبير به بداند؟
  كننده است؟ تعيينا نخواستن آنان در دانستن خواهند؟ چه چيزي براي زمان خواستن ي  نمي

اي اسـت كـه نبايـد     گونـه   بـه مصالح زندگي انساني در اين عالم   كه گفت در پاسخ بايد
حضور ذهن داشـته  ها  آن درقبالاگر  ،بنابراين .برخي مسائل حضور ذهن داشته باشد دربارة

دانست كـه   مي (ع) كند. براي نمونه، اگر حضرت ابراهيم باشد، آن مصلحت تحقق پيدا نمي
بـردن   اي خواهد آمد و اسماعيل سالم خواهد مانـد، آيـا بـه قربانگـاه     جاي اسماعيل فديه  به

حضـرت  چه سبب شد تـا   آنشد؟  محسوب مي (ع) اسماعيل امتيازي براي حضرت ابراهيم
كرد فرزندش به ارادة خدا قرباني  به آن مقامات عالي برسد، اين بود كه گمان مي (ع) ابراهيم

خواست بداند، خـدا   اما اگر آن حضرت مي ،شود و با اين اعتقاد، آمادة ذبح اسماعيل شد مي
  داد. به او تعليم مي

براي بندگانش چرا حضرت ابراهيم نخواست كه بداند؟ پاسخ آن است كه خداي متعال 
را  چـه  آنكه اگر آنان اختيارشان را به خدا واگذارند، خـدا   است اين امكان را فراهم ساخته

فهماند  را لازم باشد بفهمند به آنان مي چه آنو  ختسا خواهد است، مقدر آنان مصلحت در
آورد. در حـديث   يادشـان نمـي   بـه و اگر مصلحت آنان در ندانستن برخي امور باشد، آن را 

إنَِّه ليَتقَرََّب إلِيَ باِلنَّافلةَِ حتَّى أحُبـه فَـإذِاَ    ]...«[فرمايد:  معروف به قرب نوافل خداي متعال مي
          ـقُ بِـهْنطي يالَّـذ َـانهسل و ـرُ بِـهصبي يالَّـذ َـرهصب و بِـه عـمسي يالَّذ هعمس ْكنُت ُتهببَأح ]...«[ 

شـود تـا    تدريج به من نزديـك مـي   بهبندة من با اعمال مستحب  :)352، 2 ج :1365  كليني(
شوم، همـان گوشـي    دار او شدم، گوش او مي دارم و چون دوست جايي كه او را دوست مي

شوم، همان  بيند و زبانش مي شوم، همان چشمي كه با آن مي شنود و چشم او مي كه با آن مي
  گويد. زباني كه با آن سخن مي
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بنابراين خداي متعال وعده داده است كه بندگاني كه خود را در اختيار او بگذارند، خدا 
جـايي كـه    دست خدا دادند، آن بهگيرد. وقتي آنان اختيارشان را  عهده مي بهتدبير امورشان را 

كند تا اين خواست در دل آنان پديد آيـد.   اي را فراهم مي بايد چيزي را بخواهند، خدا زمينه
 »قلُوُبنَـا أوَعيـةٌ لمشـيةِ اللَّـه فَـإذِاَ شَـاء شـئنْاَ       «فرمايد:  مي باره دراين (ع) حسن عسكري امام

هـر زمـان   را  چه آنهاي ما ظرف خواست خداست. پس خدا  دل :)247ق:  1411  (طوسي
خـواهيم   كند. يعني هرچه مـا مـي   ، خواست او در دل ما تحقق پيدا ميو صلاح بداندبخواهد 

سـت كـه   رو ازاينان است كه خدا خواسته است و اگر خواست چيزي در دل ما پيدا نشد، هم
» تشََـاؤوُنَ إلا أنَ يشَـاء اللَّـه رب العْـالمَينَ     ومـا : «خدا صلاح ندانسـته كـه مـا آن را بخـواهيم    

مقدمات ايـن   زيرابودن اولياي خدا نيست،  مجبورمعناي  به. اين مطلب )29؛ تكوير: 30  (انسان:
انـد تـا    گونه شده اينتا  اند يدهآنان كوش .در دست خدا، اختياري است هيعني سپردن اراد ،امور

چون اين مقدمات اختياري است، نتايج امـوري   ،خدا نيز ولايت آنان را پذيرفته است. بنابراين
امور آگاهي دارند، به جزئيات  (ع) ائمه ،شود، نيز اختياري است. بنابراين كه با اختيار انجام مي

بـه  انـد،   خبري كرده دانند و اگر در مواردي آنان اظهار بي اما هر زمان كه خدا بخواهد، آنان مي
؛ برگرفتـه  131 - 123: 1391خدا نخواسته است آنان بدانند (مصباح يـزدي  اين علت است كه 

  ).(ع) علم امام ،جلسة هجدهم ،هاي اخلاق درس: ق 1436مصباح يزدي االله  آيتاز سخنان 

  پاسخ ديگر 1.1.3
داده شـده آن اسـت كـه انبيـا و امامـان       (ع) پاسخ ديگري كه در اثبات علم تفصـيلي ائمـه  

. آنـان درمقـام ظـاهر     علم ظاهري و علم بـاطني  ؛دو گونه علم و آگاهي داشتند (ع)  معصوم
هري اين تكليـف ظـا   براساسمكلف به رعايت ظاهر بودند و وظايف اجتماعي خويش را 

 گـرفتن  جهـت انجـام   درعلمي كه خداونـد   براساس، اما درمقام آگاهي باطني  دادند انجام مي
 ازجملـه و  وقـايع  از پايـان حـوادث و   اسـت و  رسالت و امامت در اختيار آنـان قـرار داده  

تكليف جايي اسـت كـه    زيراآور نبود،  . البته اين نوع علم تكليف خبرند باسرنوشت خويش 
اعتقاد برخي از انديشـمندان بـزرگ شـيعه،     به ،(ع) علم غيبي امامان كه درحالي .اختيار باشد

ديگر اختياري ندارد تـا   (ع) امام ،رو اين از.  ناپذير است علم به لوح محفوظ است كه تخلف
كـه علـم غيبـي     ايـن . تقسيم و تفكيك علم به ظاهري و بـاطني و   خلاف آن علم عمل كند

مجلســي،  علامــه ازجملــهعلمــا و متكلمــان شــيعي  آور نيســت امــري اســت كــه تكليــف
 و قيـام  تـاريخ  بنگريـد بـه   ،تر بيشآگاهي براي (  اند مطهري آن را پذيرفتهو طباطبايي،  علامه
  ).316 - 313، 1 ج :1391 جامع مقتل
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 ميـان گونه تناقضي به  گفته شد، هيچ (ع) تكاليف ائمه دربارةبا اين تقسيم و تمايزي كه 
باشد  برقراركه مقتضاي طبع تناقض است، » وحدت در جهت« دبايدر تناقض  زيرا ،آيد  نمي

تكليـف   ؛جا، دو تكليف با دو جهت مطرح اسـت  در اين كه درحالي). 191ق:  1388(مظفر 
  . جهت ظاهر ازطن و تكليف به تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي  جهت با ازبه شهادت 

س  اسـا  كوفـه بـر   سـوي  بـه جا  آنبه مكه و از از مدينه  (ع) بنابراين، حركت امام حسين
گرچه تكليف باطنيِ آن بزرگوار شهادت در راه خدا بوده  بوده است، امامتكليف ظاهريِ آن 

مراحل گوناگون قيام خـويش   مأمور به سير و حركت طبيعي در (ع) امام حسين زيرااست، 
 (ع)  فرجـام حركـت امـام    هرچند ،. بنابراين شده باشد» اتمام حجت«بوده تا براي مسلمانان 

هماننـد بسـياري از    ،بوده است، چنين مقدر و طراحي شده بود كه ايـن حركـت  » شهادت«
هـا در نظـام    تـرين آزمـايش   اي انجام شود كه تجليِ يكي از بزرگ گونه به ،الاهيهاي  آزمون

هستي باشد تا پس از عرضة حقيقت بـه مردمـان، صـف مـدعيان واقعـي از دنياپرسـتان و       
بعـد   بـه  باتوجهپوشاندن به چنين هدفي   عمل. بديهي است جامة  دشودعيان دروغين جدا م

 امـام بودن حركت ايشان براي تمام بشريت تا ابد جز از ايـن راه كـه    الگوو  (ع) بشري امام
  . پذير نبود امكانمجاري طبيعي و عادي به نمايش بگذارند،  ازطريقحركت خويش را 

و هـي، ضـرورت اتمـام نعمـت،     شـده، امـوري هماننـد لطـف الا     يادبر دو پاسخ  افزون
از جزئيـات   (ع) بر احوال امت نيز مقتضيِ آگـاهيِ امامـان   (ع) (ع) و امام شاهدبودن پيامبر
  . حوادث است

  
  (ع) اتهام جهل و ناداني به امام 2.3

و شـرايط قيـام   در موازنة قوا  (ع) بيِ امام اين نظريه بر اين باور استوار است كه اگرچه ارزيا
نشده و پشت پرده آگاه نبوده و اين امر به شكسـت   بيني پيشاز حوادث  ،مطابق با واقع بوده

از نگـاه ايـن    (ع) امـام  ،). بنـابراين 97 ،56: 1361آبـادي   نجف(صالحي  شد منجر نهضتش 
خواهنـد از   سـوزي از وي مـي   اندازة افرادي كه از روي دل بهنظريه، شخصي است كه حتي 

بيني حـوادث   پيش برايجا منصرف شود، قدرت لازم  به عراق و برپايي نهضت در آنرفتن 
فاقد علم غيب فرض شود، باز  (ع) اگر حتي امام كه روشن است . است نداشته را غيرمترقبه

 و بسيار مهمي كه با مصالح خودل ئمسادر  وكار دانست  قدر ناآگاه و اشتباه آنشود او را  نمي
گويـان قـدرت تشـخيص     ميزان نصـيحت  به، حتي شتاش ارتباط حياتي دا خاندان و جامعه
مجـاز   (ع) حـق امـام   دركـاري   اشـتباه هم اين مقدار چه  چنان . شته باشدنداحوادث آينده را 
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داري مسـلمانان   مـت و زمـام   توان او را شايسـتة امـا   ، در اين صورت ديگر نميه شوددانست
ش نيـز از  ا هـري  منـد نباشـد و درك و آگـاهي ظـا     مي كه از علم غيب بهره زيرا اما ،دانست
ترديد  بر اصلاحات باشد، بلكه بي تواند راه تنها هرگز نمي نهتر باشد،  گويان عادي كم نصيحت

  ).322: 1375(فرحي   ساماني است هچنين كسي منشأ انواع بدبختي و ناب
كـه صـحت    در دسـت اسـت  دلايل و شواهد تاريخي فراواني  ،دليل عقلي اين بر افزون

بـه اعـلام    (ع) هـاي امـام   توان به پاسخ مي ،. براي نمونه كند مي ردصراحت  بهنظرية فوق را 
تنهـا نفرمـود اعـلام     نـه هشـدارهاي آنـان    دربرابـر  امام.  گويان اشاره كرد خطرهاي نصيحت

، بلكـه اعـلام    خطرهاي شما درست نيست يا من به پيروزي ظاهري خـويش اطمينـان دارم  
؛ 290، 4 ج ق: 1403(طبـري  » صـدقتْ : «دكرگونه جملات تصديق  اينرا با  خطرهاي آنان

 ،2 ج ق: 1418؛ خـوارزمي  71 - 70، 5 ج ق: 1411اعـثم   ابـن ؛ 67، 2 ج الـف:  1413مفيد 
از روي « :)287، 4 ج ق: 1403(طبـري  » بعِقْـلٍ  تكلمّـت « ؛»گـويي  راست مـي « :)321 - 318

 :)76 ،2 ج الـف:  1413؛ مفيد 301همان: » (الرأي علي يخفي ليَس« ؛»گويي انديشه سخن مي
 ،به مردي كوفي امامآن » ثعَلبيه«در منزل  چنين هم.  »گويي بر من نيز مخفي نيست مي چه آن «

: گفـت  ،جا منع كنـد  در آن شدن كشته سبب بهرا از رفتن به كوفه  امامخواست  كه ظاهراً مي
داننـد (فرجـام مـا را) و مـا      . آيا آنان (مردم) مي نزد ماستسرچشمة دانش  ،اي مرد كوفي«

 ؛ مجلسي398 ،1ج : 1363كليني  ؛2ق:  1404(صفار قمي »  دانيم! اين امر ممكن نيست نمي
نظـر   از امـام آن اسـت كـه آن    گر بياندرستي  بههاي صريح  ). اين پاسخ93، 45 ج ق: 1403
با آنان  امامتفاوت اساسي آن  و كنندگان بود نصيحتخطرساز آينده فراتر از  مسائلبيني  پيش

اي بـه حفـظ مصـالح اسـلام و حمايـت از ديـن جـدش اهتمـام          اندازه بهدر اين بود كه او 
كـه از جـدش بـه پـدر و بـرادر       ،ورزيد كه حاضر بود براي حفـظ خـط اصـيل اسـلام     مي

يـن جهـاد بـه    فرجـام ا  هرچنـد  ،بزرگوارش رسيده بود و آنان به او سپرده بودند، جهاد كند
 يكُـونَ  انَْ لاَرَجو انيّ وااللهِ«فرمود:  ميها  آن اعلام خطر دربرابر ،رو اين از.   شهادتش منجر شود

اميـد دارم   ،به خـدا سـوگند  « :)306 ،4ج ق:  1403(طبري » ظفَرنْا امَ قتُلنْا بنِا اَاللهُ ارَاد ما خيَراً
  . »چه پيروز شويم ما اراده كرده خير باشد، چه كشته شويم و دربارةخدا  چه آن

  
  پيروزي و شكست ظاهري، ملاك و معيار اصلي ارزيابيِ قيام 3.3

ها و ملل غيراسلامي  هي، جهاد اسلامي همانند نبردهاي ساير حكومت چنين ديدگا براساس
كـه هـدايت    ،بعـد اساسـيِ جهـاد    از شود و هاي ظاهري ارزيابي مي ها و شكست با پيروزي
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 كـه  درحاليه است، شدو فاسد باشد، غفلت  گر ستمهاي  قدرت عليهانقلابي جامعة اسلامي 
، بعد اصلي جهاد را ملاك حركـت خـويش   (ع) بن علي  حسينچون  هم الاهي،هاي  انسان

به جهاد، در شرايط ضروري با تمام توان خويش براي تحريك مردم  رو، ازاين.  دهند قرار مي
را  گـر  سـتم هاي  و حكومت شدن كشتهمعرض خطر و  درخودشان را  هرچندكنند،  اقدام مي

آنان به آثار معنوي نهضت خويش (اگرچـه ديـررس باشـد)     زيرا 4. در ظاهر پيروزمند ببينند
بـودن شـرايط آن،    فـراهم صـورت   در ،تكليـف  ادايديدگاه آنان  از.  دهند اهميت خاصي مي

ها آمـد  پي، هرچند تكليف مزبور نتايج ظاهري نداشته باشد وحتي استترين پيروزي  بزرگ
شان است كه  بينياين نظريه ظاهر داران طرف. اشتباه  بار آورد بهو مشكلات دنيايي فراواني را 

مي اسـت و   رسيدن به پيروزي ظاهري و نظا فقط الاهيهاي  اند هدف از نهضت تصور كرده
بـدون اطمينـان بـه     (ع) چون حسين د كه ممكن نيست مردان خدا همبر اين اساس معتقدن

سـتيز   ديـن پيروزي نظامي نهضت كنند و با نثار جان خويش مردم را براي مبارزه با حاكمـان  
را كه  (ع) نامة امام و وصيت ،ها ها، نامه سخنان، خطبه تا كوشند مي ،رو ازاين.   اموي تهييج كنند

واهد تاريخي ضـعيف و گـاه توجيهـات    شاست، با  اهداف قيامش بيان كرده يا نوشته  دربارة
به پيـروزي ظـاهري و تشـكيل حكومـت اسـلامي      امام حسين (ع) سست حمل بر اطمينان 

.  حد امكان مـردود جلـوه دهنـد    تاكنند و شواهد و دلايل مخالف را  (ع) شيوة پدرش علي به
  . حقيقت و باطن نهضت حسيني جست نكردن در درك انديشي را بايد البته ريشة اين كژ

  
  تشكيل حكومت اسلامي نبودن فراهم 4.3

توانست با امكانات اندكش قدرت جهنمي يزيـد را درهـم    مي (ع) اين پندار كه امام حسين
جامعة عريض و طويل مسلمانان را بـا آن همـه    ل اسلامي،آهكوبد و با تشكيل حكومت ايد

در زمان معاويه رواج يافته بود، اصلاح  ويژه بهدر عصر عثمان و  تر بيشفساد و انحطاطي كه 
 زيـرا ،  توان شاهد موافقي يافـت  است كه براي آن نمي اي لوحانه ساده اساس و كند، پندار بي

كـه تمـام    ،سـتيزانة حكومـت امـوي    ديـن  پراختنـاق و  فضـاي اي به  صاحبان چنين انديشه
اند اين واقعيت را درك  اده بود، توجه نداشته و نتوانستهرا واژگونه جلوه د الاهيهاي  ارزش

محـوري داده اسـت،    امحوري جاي خود را بـه شـرك   اي كه خد و هضم كنند كه در جامعه
.   هاي اصيل اسلامي كار بسيار دشـواري اسـت   و احياي ارزش الاهيتشكيل حكومت عدل 

، در پـذيرش خـلاف  بـاطني خـويش    ميل برخلافدر عصر خويش  (ع)علي كه  چنان  هم
و  كه امكانـات  اين بااي را آزمودند و  چنين تجربه در پيش داشت،هايي كه  دشواري به باتوجه
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جز شام بر سراسر قلمـرو    بود و به تر بيش ،(ع) حسين ،فرزندش در مقايسه با دوران شرايط
حتـي  ساية آن   دراسلامي تسلط داشت، ظاهراً موفق به تأسيس حكومت فراگير اسلامي كه 

كـه   جـا  آن تا ،دهند، نشد الاهيهاي  مردم فاسد و دنياگراي شام اصلاح شوند و تن به ارزش
. بنـابراين امكـان    شهادت رسيد بهاصطلاح موافق اما كژانديش  به برخي از مردمِ براثر دسيسة

تـر و   مراتـب امكانـات كـم    كه به ،بن علي حسينموفقيت در تشكيل حكومت اسلامي براي 
حاكميـت   سـبب  بـه و مـردم نيـز    ، داشـت (ع) علـي  ،پـدرش  دوران تر از ونمحدوديت فز

.  تر به مسـائل دينـي شـده بودنـد، بسـيار ضـعيف بـود        اعتنا بي تر و سالة معاويه فاسد بيست
  :رسد مي نظر بهصحيح  تاريخ مسيردر  تشيعديدگاه نويسندة  ،رو  اين از

 دهـد  اين حقيقت را نشان مي كلي طور بهو تجزيه و تحليل دقيق حوادث كربلا  مطالعه
(ع) از همان آغاز نقشة ايجاد انقلاب كامل در وجـدان مـذهبي مسـلمين را     حسين كه
از ايـن حقيقـت    كـاملاً كه وي  دهد (ع) نشان مي حسين كردار و اعمال تمام.  كشيد مي

 قـدرت  زيرا است، موقتي هميشه مي قدرت و امكانات نظا ازطريقآگاه بود كه پيروزي 
پيـروزي كـه    ولـي  ، كنـد  نـابود  زمان جريان در را آن بتواند كه دارد وجود ومندترينير

 جـاودان  اثـري  بشري، وجدان در و است ابدي آيد، دست به بازي  رنج و جان ازطريق
  ).240: 1373 (محمدجعفري  گذارد مي

  
  خوانيِ هدف با واقعيت ناهم 5.3

در آغاز تشكيل حكومت اسلامي  (ع)حسين  اين ديدگاه، هدف اصليِ نهضت امام براساس
راهـيِ   هـم  بهكه سپاه حر را  هنگامي حتي تا (ع) است و امام  و سرنگونيِ حكومت يزيد بوده

 قيـام امـام   ،واقـع اتفـاق افتـاد    در چـه  آنامـا   ، كـرد  خويش فراخواند، اين هدف را دنبال مي
ماند جز  اي نمي چاره ،راين. بناب  منتهي نشدامام به سرنگوني يزيد و حاكميت آن  (ع)  حسين

 هـدف و  چـه  آنبـه   امـام آن  زيرا ،را نهضتي شكست خورده بدانيم (ع) كه نهضت امام اين
ديگر، هر  ازسويداد، دست نيافت و  غايت نهضت (تشكيل حكومت اسلامي) را تشكيل مي

پس از نهضت به وقوع پيوست (اعم از آثار مطلوب و نامطلوب) جزء اهداف نهضت  چه آن
توان پذيرفت  اي مي را با اين چنين لازمه  آيا اين نظريه چنين بوده است؟ . حال آيا واقعاً نبود
  ؟ از آن دفاع كرد و

چون شيخ مفيد، سيدمرتضي و شـيخ طوسـي    ديدگاه برخي از علماي متقدم، هم دربارة
كـه ايـن    آننخست  ؛و استناد به آن دو نكته شايستة توجه است ،(ع) ارة قيام امام حسيندرب
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 ، زيـرا  اند گويي به اهل سنت چنين ديدگاهي را مطرح كرده مقام اقناع و پاسخ درانديشمندان 
كنـد و   پاية گمان خويش عمل مي برمانند مردمان ديگر  (ع) امام  اهل سنت بر اين باورند كه

كـه   اينچه به خطا) شايستة پاداش است، جز  جتهادش (چه به صواب رفته باشد وا علت به
هـاي ايـن انديشـمندان     (براي آگـاهي از ديـدگاه    است تر بيشپاداش او در انتخاب صواب 

؛ 273 - 269 :1380الهــدي  ؛ علــم71، 6ج  :ب 1413مفيــد  بنگريــد بــه  ،بــاره درايــن
هـدف ايـن انديشـمندان ايـن بـوده كـه بـه        . بنـابراين،  )188 - 181، 4 ج ق:  1383  طوسي

شده با معيارهاي كلـي و ظـاهري پاسـخ دهنـد تـا       مي (ع) ايرادهايي كه به قيام امام حسين
دانستند و به قيام وي معترض بودنـد،   را امام نمي (ع) هاي غيرشيعي هم كه امام حسين فرقه

افكـار اهـل سـنت حـاكم و     بردند كه  اي به سر مي آنان در شرايط و جامعه زيرا ،قانع شوند
عي و سياسي ناچـار بودنـد    ازنظر اجتما ،رو ازاين .هاي شيعي در انزوا قرار گرفته بود انديشه

 يقيـام شخصـيت   منزلة به كم دستيك قيام شيعي، بلكه  منزلة را نه به (ع) كه قيام امام حسين
هـاي   آماج تهمت ا ازمناسب ديد و قيام كرد، شرح كنند تا آن ر كه اوضاع را ظاهراً ،اسلامي

). شاهد بر اين مـدعا  313 - 312: 1375هاي اسلامي برهانند (فرحي  گوناگون برخي از فرقه
  : نويسد جا كه مي ، آن  است  الانبياء ةتنزيمرتضي در آغاز  سيدسخن 

 (ع) امامان خدايت توفيقي نيكو دهد كه از من خواستي كتابي را در عصمت پيامبران و
اختلاف آرا  باوجود، لهئمساي را بر مخالفان اين  بزرگ و رديه از همة گناهان كوچك و

  ).33: 1380الهدي  علمملا كنم ( ، ا و تعدد مذاهب آنان

اخـتلاف در   بـه  باتوجـه شـده را   يـاد كه ملاحظه شد سيدمرتضـي كتـاب    چناننخست، 
  . هاي مذاهب املا و تدوين كرده است اعتقادات و ديدگاه

كه با اذعان به عظمت علميِ اين انديشمندان بزرگوار و احترام به ديـدگاه آنـان،    آن دوم
در مسائل نظري و حوادث و جريانات تاريخي، همواره باب بحـث و   كه بايد توجه داشت

بررسي و اجتهاد باز است و هيچ محققي ملزم نيست بدون بررسي مباني نظري و شواهد و 
رف عظمت علمي صاحب ديدگاه تعبداً آن را بپذيرد و به لـوازم  اي به ص ادلة تاريخي نظريه
نظر نداشته  اتفاقهم  باگونه موارد،  اينكه خود آنان نيز در بسياري از  چنان آن ملتزم شود، هم

شيخ  الاعتقاداتمورد  در(مانند شيخ مفيد   اند و برخي از آنان نظريات استاد خود را نقد كرده
 تلخـيص در  ،سيدمرتضـي  ،هـاي اسـتادش   برخـي از ديـدگاه   دربارةصدوق و شيخ طوسي 

خود آنان نيز همانند ساير محققان منصف اذعان دارند كه ممكن است در   ،. بنابراين )الشافي
 مسائلند كه اجتهاد مجتهدان حتي در ا اجتهاداتشان اشتباهاتي باشد و نيز معترف ها و انديشه
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هـا وحـوادث    جريـان  دربارةنظر  اظهارسد به فقهي براي فقهاي ديگر حجت نيست تا چه ر
بـه تـوان و اسـتعدادش     اتوجهآور نيست و هركس ب تاريخي كه حتي براي غيرمجتهدان الزام

اي  هاي متقن، نظريه ل تواند با مطالعه و تعمق در حوادث تاريخي و ارائة شواهد و استدلا مي
  . أييد يا حتي رد كندت ها را آن و كندمطالعه انتخاب  موردرا دربارة موضوعات 

  
  تبيين ديدگاه مختار .4

به اين نتيجه  ،انگيزة قيام خود دربارة امام حسين (ع)در بررسي تاريخ عاشورا و سخنان 
كه مظهـر  ، رو حاضر به بيعت نشد كه بيعت با يزيد آن از امامتوان رهنمون شد كه آن  مي

تأييـد همـة اعمـال و رفتـار      منزلـة  بـه  ،ها و رذايـل اخلاقـي بـود    ها و پليدي همة زشتي
ها و فضايل اخلاقي بود  مظهر و جلوة همة خوبي (ع) كه امام حالي در ،ستيزانة او بود دين

توانست با يزيـد   نمي امامآن  ،و در عصر خويش مقتدا و رهبر اسلام اصيل بود. بنابراين
فرمـود:  كـه خـود    چنـان پليدي و رذايل اخلاقـي بـود، بيعـت كنـد،      ةگونكه مظهر همه 

  ).14 ،5 ج : ق 1411اعثم  ابن» (لايبايع لمثله مثلي«
اسناد و شواهد متعدد تاريخي، يزيد براي تأييد حكومـت خـود و    براساسديگر،  تعبير به

 بيعـت  به ،(ع) امام حسين ويژه به ،مخالفان و معترضان انتقاد و اعتراض گونهفرونشاندن هر
رفتـار و عملكـرد    هرگونـه تأييـد   منزلة به(ع) با يزيد،  داشت. اما بيعت امام حسين نياز آنان

 بيعـت  زيراگذاشت،  نمي امامگونه اعتراضي را براي آن  خلاف شرع خليفه بود و جاي هيچ
هاي امروزي بود كـه   هاي ديني و عرف آن روزگار، همانند معاهدات و پيمان آموزه براساس

 هرگونـه به محتوا يا مواد آن باشند و  بند بايست متعهد و پاي ميكننده  شخص يا گروه بيعت
و  آمـد  پـي بايست  مي فلمتخو شخص يا گروه  رفت مي شمار  بهنقض آن  تخطيتخلف و 

مشـروع  نادنبـال منـع قـانوني و     بـه يزيد با درخواست بيعت  ،آثار آن را پذيرا باشد. بنابراين
با حـاكميتش بـود و    امامآن  ويژه بهمخالفان و  ازسوياعتراض و رويارويي  هرگونهدانستن 

سويي با ايـن اقـدام يزيـد و تأييـد همـة اعمـال و رفتـار باطـل و          هم منزلة به امامبيعت آن 
كـرد و   بيعت مي بايدنداشت يا  تر بيشدو راه  حسين (ع) امام، رو ازاينستيزانة وي بود.  دين

 و (ع) امجايگـاه ام ـ  بـه  باتوجـه كـرد كـه    داد يا مخالفت مي ذلت و زبوني مي هرگونهتن به 
راه دوم را برگزيد و فرجام كار وي با قيـام   ،برخورداري از مقام و منصب عصمت و امامت
 قدَ الدعي ابنَ الدعي إنَِّ و ألاَ«:  كه فرمود چنانمسلحانه و شهادت خود و يارانش رقم خورد. 

» ]... [ المْؤمْنوُن و رسولهُ و لنَاَ ذلَك اللَّه يأبي الذِّلَّةُ منَّا هيهات و الذِّلَّةِ و السلَّةِ بينَ  اثنْتَيَنِ  بينَ ركزََ
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الحديد   ابي  ؛ ابن40ق:  1369نما  ابن؛ 24 ،2 ج ق: 1386؛ طبرسي 166ق:  1426(مسعودي 
فرزنـد   ،زاده آگاه باشيد كـه زنـا   :)156: 1383طاووس   بن ؛ سيد250 - 249 ،3ج  ق: 1378

مـا)؛   ازسويفشرد: يا كشتن و يا پذيرش ذلت ( زياد)، بر يكي از دو چيز پاي مي بن (زاده  زنا
دور است از ما كه ذلت را برگزينيم و به پستي تن دهيم. خدا و رسولش و نياكانِ پيراسته و 

ايگان را پذيرند و پيروي از فروم مناعت (اين امر را) نمي هاي پاك و سرفرازان غيور و با دامن
  گزينند. انه برنميمند شرافتشدن  كشتهبر 

نشـناختن حكومـت وي    رسـميت  بهنكردن با يزيد و  بيعتتعبير سوم، پيشواي سوم با  به
فرجام كـار   ،كرد. البته آماده مي ،كه روياروييِ مسلحانه باشد ،آن آمد پيبايستي خود را براي 

خـورد   كردن حكومت يزيد و حاكميت حكومت اسلامي رقم مي ساقطيا با  (ع)حسين  امام
خود را براي هردو آماده كرده بود.  امامشد كه آن  يا به شكست ظاهري و شهادتش منجر مي

 الاهـي هـاي   دفاع از اسلام اصيل و ارزش ،آن بود گرفتن مأمور انجام امامآن  چه آن ،بنابراين
امت خود به امانت گذاشته  درميانآن را  ،الاهيرسالت  مثابة به (ص)،پيامبر  ،بود كه جدش

بـود يـا شكسـت ظـاهري و      (ع) بود. فرجام چنين مأموريتي يا پيـروزي و حاكميـت امـام   
 درراه كوفـه را در پـيش گرفتـه و     امـام آن  ،اي چنين طرحي و برنامه براساس. ويشهادت 

نهايت عمر  درقرار گرفت و اما چون در محاصرة لشكر حر  ،ياري طلبيد  بهة راه افراد را ميان
بگذاريـد در ايـن زمـين    «: گفـت  امـام شـد، آن   (ع) امامسعد مأمور تسليم ذليلانه يا كشتن 

زيـاد   ابـن  ،). اما313 ،4 ج ق: 1403(طبري  »كشد گسترده بروم تا ببينم كار مردم به كجا مي
تن به تسليم ذليلانـه نـداد و    (ع) خشنود بود كه امام امامبه كشتن يا تسليم ذليلانة آن  فقط

  شجاعانه و باعزت راه شهادت را برگزيد.
  

  گيري  نتيجه .5
تحليلـي جديـد و   » قيام براي تشكيل حكومـت «اگرچه صاحب نظرية  كه حاصل سخن اين

كه  اين به باتوجهدر روزگار خويش ارائه كرده است،  احوزة فلسفة قيام عاشور تقريري نو در
، داردهـاي بسـياري    اشـكالات و نارسـايي   بـاره  دراينها  اري از نظريهاين نظريه همانند بسي

قيـام عاشـورا هماننـد     زيـرا  ،دفاع از آن ياد كـرد  قابلشده و  پذيرفته ةنظري منزلة توان به نمي
افـراد عـادي و   هـا   آن آفرينـان  هاي ديگـر نيسـت كـه رهبـران و نقـش      ها و انقلاب نهضت

شـود   فرد در رهبر آن خلاصه مي به منحصربلكه ويژگي برجستة اين قيام  ،غيرمعصوم باشند
خـدا و برخـوردار از مقـام و منصـب امامـت اسـت كـه         ازسويكه انساني است برگزيده 
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شـود.   دارابودن دو شأن علم و عصـمت از او صـادر نمـي    سبب بهگونه خطا و لغزشي  هيچ
بلكـه سـيرة او مـلاك و معيـار      ،ن مقايسه كردتوان سيره و رفتار او را با ديگرا نمي ،بنابراين

اهداف و انگيـزة قيـام عاشـورا     دربارةاي  رفتار براي ديگران است. بر اين اساس، هر نظريه
كـه دو شـأن علـم غيـب و      ،امامو لحاظ مقام و منصب امامت آن  براساس دباي، دشوارائه 

راهـه و   چراييِ قيام عاشورا بي تا در تحليل فلسفه ود شوارائه  ،ندا عصمت از لوازم اين مقام
  اي مناسب و در شأن رهبر نهضت باشد. راهه نرفته باشد و نظريه يا كژ
  
   ها نوشت پي

بخـش   ،1، ج (ع) سيدالشـهداء  جامع مقتل و قيام تاريخ بنگريد به ها، اين ديدگاهاز آگاهي  براي. 1
تـاريخي قرائـت و رويكردهـاي     شناسـي  جريـان  ؛(ع) فلسفة قيام امام حسـين  :فصل ششم اول،

  از نگارنده. مشروطه تا صفويه از؛ عاشورا
 و ها جريان جعفريان، رسول و جاويد شهيد كتاب سرگذشترضا استادي،  بنگريد به ،باره دراين. 2

 .948 - 933 ش، 1387خانة كتاب،  :، تهرانايران سياسيِ ـ مذهبي هاي سازمان

الحسـين امينـي،    عبـد  ؛انـد  آوري كرده عسكري بخشي از اين اخبار را جمع هاميني و علام ه. علام3
؛  150 - 49 ق، 1412دارالغـدير للمطبوعـات و دارالكتـاب الاسـلامي،      :بيـروت ، سـنتنا  و سيرتنا

. محقـق  ) 44 ،26، 3 جق،  1408 ،البعثـة  مؤسسة :تهران، المدرستين معالمسيدمرتضي عسكري، 
 عبـرات بـاقر محمـودي،    محمد :را با مصادر جديدتر آورده است معاصر محمودي نيز اين اخبار

  . 1 ج ق، 1415 ،الاسلامية الثقافةمجمع احياء  :قم ،(ع) الحسين مقتل في المصطفيَن
بـه   ازسـويي  امام حسـين (ع) براي نمونه،  ؛نيز شواهدي دارد (ع) . اين مطلب در عصر امام علي4

يجدِ ويطلْـُب   عليَكمُ بعدي رجلٌ رحب البْلعْومِ مندْحقُ البْطنِْ يأكلُُ ماسيظهْرُ : «گفت  مردم عراق مي
ِجدبزرگ بر شما مسلط خواهد شد كـه هرچـه بيابـد     شكم زودي مردي گلوگشاده و به»: «مالاي

ود ة سـخنان خ ـ ديگـر، در ادام ـ  ازسوي و »دست آورد كند به تلاش مي ،چه ندارد هر خورد و مي
ــي ــد م ــنْ: «گوي ــاقتْلُوُه ولَ ــوه  فَ ــز نمــي  ،او را بكشــيد« :»تقَتْلُُ ــي هرگ ــد او ول   »را بكشــيد تواني

  ).57ق: خطبة  1387  البلاغه نهج(
  
 نامه كتاب
 .كريم قرآن
، تحقيـق محمـد ابوالفضـل    البلاغه نهج شرح ،)ق 1378بن محمد (  عبدالحميدالحديد، عزالدين   ابي  ابن

  .الكتب العربيةاحياء  دار بيروت:ابراهيم، 
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  . دارالاضواء :، تحقيق علي شيري، بيروتالفتوح كتاب ،)ق 1411اعثم كوفي، ابومحمد احمد ( ابن
 مطبعة الحيدرية. نجف:، الاحزان مثير ،)ق 1369جعفر (  بن  محمدالدين  نما حلي، نجم ابن

  .دارالصفوة بيروت:جعفر مرتضي العاملي،  سيد، تقديم الجفرْ حقيقة ،)ق 1416اكرم (  بركات العاملي،
تنگي (شرح  هاي اخلاق: نجواهاي دل : درس ها درسرساني آثار علامه مصباح يزدي، بخش  اطلاعپايگاه 

  ق، جلسة هجدهم: علم امام. 1436)، رمضان سجاديه صحيفةپنجم  و دعاي چهل
، تحقيـق محمـد   (ع) الحسـين  مقتـل  )،ق 1418بن احمد (اخطب خوارزم) (  موفقخوارزمي، ابوالمؤيد 

  .دارانوار الهدي قم:السماوي، 
، تحقيق فارس حسون، الطفوف قتلي علي الملهوف )،1383( بن جعفر  موسيبن   بن طاووس، علي  سيد

  .دارالاسوة :تهران
  .اميد فردا :، تهراناسلامي فقه در زن قضاوت )،1384االله ( آبادي، نعمت صالحي نجف
  : رسا.، تهرانجاويد شهيد )،1361( االله نعمت آبادي، صالحي نجف
  .كوير :، تهرانمطهري استاد حسيني حماسة به نگاهي )،1379( االله آبادي، نعمت صالحي نجف

بـاغي،   ، تصحيح و تعليق ميرزا محسـن كوچـه  الدرجات بصائر )،ق 1404( بن حسن  محمدصفار قمي، 
  منشورات اعلمي. :تهران
  النعمان. دار :نجفخرسان، سيدمحمدباقر ، الاحتجاج )،ق 1386( طالب ابيبن   عليبن   احمدطبرسي، 

  مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. بيروت:، الملوك  و  الامم  تاريخ )،ق 1403( بن جرير  طبري، محمد
 نجـف: ، تحقيق و تعليـق سيدحسـين بحرالعلـوم،    الشافي تلخيص )،ق 1383( بن حسن  محمدطوسي، 

  .مكتبة الآداب
  .مؤسسة المعارف الاسلامية قم:، الغيبة )،ق 1411( بن حسن  محمدطوسي، 

  .قمبوستان كتاب  :، تحقيق فارس حسون كريم، قمالانبياء ةتنزي )،1380الهدي، سيدمرتضي( علم
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي :، تهرانحسيني نهضت پيرامون تحقيق و بررسي )،ش 1375( فرحي، سيدعلي

 :اكبـر غفـاري، تهـران    ، تصـحيح و تعليـق علـي   الكافي )،1365 - 1363( يعقوببن   محمدكليني رازي، 
  .دارالكتب الاسلامية

 مؤسسـة  قـم: ، پژوهـان  گروهـي از تـاريخ   اهتمـام  بـه  ،)1391( (ع) سيدالشهداء جامع مقتل و قيام تاريخ
  .آموزشي و پژوهشي امام خميني

  .الوفاءمؤسسة  بيروت:، الانوار بحار )،ق 1403( مجلسي، محمدباقر
دفتـر   :اللهي، تهران ، ترجمة سيدمحمدتقي آيتتاريخ مسير در تشيع ،)1373( محمدجعفري، سيدحسين
  .نشر فرهنگ اسلامي

  .انصاريان قم:، (ع) طالب ابي بن عليالوصية للامام  اثبات )،ق 1426( حسينالبن   مسعودي، علي
 قـم: ، سـجاديه  ةصـحيف دعاي چهل و چهـارم   شرح ؛حضور صهباي )،1391( مصباح يزدي، محمدتقي

  .آموزشي و پژوهشي امام خميني (ع) مؤسسة
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  .خانة علميه افست انتشارات چاپ قم:، المنطق )،ق 1388( رضا محمدمظفر، 
معهــد تحقيقــات تحقيــق  ،)1373( (ع) الحســين الامــام كلمــات موســوعة ؛الاســلامي الاعــلام منظمــة

  .دارالمعروف قم: ،(ع)  باقرالعلوم
  .العباد علي االله حجج معرفة في الارشاد )،الف 1413( النعمان  بن بن محمد  مفيد، محمد
، تحقيـق  المفيـد  الشـيخ  مصـنفات  في:، العكبرية المسائل ب)، 1413( النعمان  بن بن محمد  مفيد، محمد

  .المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد :خراساني، قم الاهياكبر  علي
  .بيروتتحقيق صبحي صالح، بق)،  1387( البلاغه نهج


